در ستایش مشرق

باد ولوله گر 

از وعده و امید

آبستن است و

ابر باران زا

می خندد و بازیگوش

بسوی سحر می تازد

شب است می دانم، اما
به آسمان خال مخال که می نگرم

ماه می گوید

روی من بسوی خورشید است

تاریکم در خود اما

از خویشنم آینه ای ساخته ام 

تا در آن خورشید به تماشای خود بنشیند.

هر ستاره می گوید

من هم خورشیدم

اما در منظومه ای دیگر

و شاعری ندارم که

که بسویم بچرخد و

وصفم را
دست مایهء توفان کند.

شب است
می دانم

اما تنها کافی است تا 
دل روشنم

مشرق را گم نکند.
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